
  
  
  

  ي آيين سوگواري ماه محرم در فرهنگ مردم ايرانتجلّ

  )ها كيد بر مراسم پيشواز و سوگوارهأبا ت(
رقي1ياريده حاجي محم  

  چكيده

ت پيشينه تاريخي، فرهنگي، ديني و هوي ،ها، مراسم و باورهاي فرهنگي آداب، ارزش
ها و هنجارها در هر جامعه به عنوان مرجع  ارزش. دهند اجتماعي هر جامعه را شكل مي

ي اعتقادات ديني بررسي مراسم و مناسك كه تجلّ و بر اين اساس شوند رفتار شناخته مي
ات نمادين روحيآميختگي موجب هاي ديني،  مراسم و آيين. داردزيادي  اهميت ،هستند

از  ،كاركرد اصلي دين به مثابه نظام فرهنگي شوند و به اين ترتيب، ميبيني  معنوي و جهان
  . پذيرد خلال مناسك جمعي و بزرگ انجام مي

درآميخته ، و عزاداري براي آن حضرت �با قيام و شهادت امام حسين ،فرهنگ شيعي
بر سر  ،كه قهرمان اين واقعه است يهاي نمادي از احياي ارزش ،در واقع، عزاداري. است

عزاداري امام . ز جان خويش و نزديكان و ياران باوفايش گذشته استحفظ آنها ا
اي كه  به گونه ؛كند در فرهنگ مردمان اين سرزمين ايفا مي يو مهم نقش اساسي �حسين

اين  ،شود يها و مناسكي كه در نقاط مختلف كشور اجرا م آيين از تمام ،شايد بتوان ادعا كرد
جامعه را  ،يها از رسانه ملّ نمايش گوناگوني اين آيين. تر است آيين مذهبي فراگيرتر و ژرف
  . رساند هاي مناسبتي ياري مي سازي برنامه سازد و به غني با انواع اين مراسم آشنا مي

  
  uامام حسينعزاداري ، سوگواره، هاي عزاداري عزاداري، هيئت، محرم: كليدوازه

                                                      
            rmyari1986@yahoo.comسيما ماعي و پژوهشگر مركز تحقيقات صداوارشد علوم اجت كارشناسي. 1
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مهمقد 

لحاظ  به ايران، هم از لحاظ ديني و همترين اركان فرهنگ و جامعه شيعي   يكي از مهم
براي شيعيان، كانون مركزي  ،عزاداري محرم. فرهنگي، مقوله عزاداري ماه محرم است

پذيري ديني و بستر بازتوليد  مجراي جامعه و براي نسل جديد،دينداري و تجربه ديني 
 هاي آيينهاي گوناگون  شكال مختلف اين گفتمان و صورتا. ديني است –جهان اجتماعي 

مذهبي را  هاي آييناي از  نظام منسجم و گسترده...) هاي زنجيرزني، تعزيه و دسته(عزاداري 
هاي حيات  م عرصهبخش اعظ كم دستكه سرتاسر يا است حول اين گفتمان ايجاد كرده 

  .گيرد برميديني مردم را در
ت نشين، حول محوري ع در ايران و ساير نقاط شيعهنگ تشيتوان گفت فره در واقع مي

براي شناخت فرهنگ شيعي  .شكل گرفته است آنمند  هاي تاريخ گفتمان كربلا و روايت
هاي  تترين موضوعات، شناخت حادثه عاشورا و سنّ ترين و كليدي ايران، يكي از مهم

  .استديني شكل گرفته پيرامون اين حادثه  –فرهنگي 
در صور مختلفي تبلور يافته و  ،عزاداري به دليل نقشي كه در حيات مردم داشته آيين

تي تئاتر شكل سنّ. اند هاي متنوعي بازسازي كرده بندي و صورت سازوكارهامردم آن را طي 
زني  هاي سينه هاي زنجيرزني، هيئت هاي نذري، دسته روضه، سفره و نيز ايراني يعني تعزيه

حيات ديني مردم را  ،دي كه تحت تأثير اين گفتمانر و متعدكرّعزاداري و مجالس م يا
  .ات گفتمان كربلا در زندگي مردم هستندر تجليدهند، همه بيانگر تكثّ تشكيل مي

وارد كربلا شد و  uكاروان حضرت امام حسين ،هجري 61الحرام سال  در محرم
در روزهاي تاسوعا و عاشورا كه  ،شد سپاهيان دشمن كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي

پيشواي هشتم . و يارانش را به شهادت رساندند uروز نهم و دهم محرم بود امام حسين
  :اند هدرخصوص اين ماه فرمود uشيعيان امام رضا

»جنگيدند، ولي در اين ماه،  شد و در آن نمي ت، حرمت اين ماه نگه داشته ميدر جاهلي
ما را شكستند و فرزندان و زنان ما را اسير كردند و  هاي ما را ريختند و حرمت خون
» .اش رعايت نكردند هرا درباره ذريr ها را آتش زده و غارت كردند و حرمت پيامبر خيمه

  )283: 26بحارالانوار، ج(
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  پيشواز ماه محرم

شود  تمام شهرها و روستاهاي ايران آكنده از حزن و اندوه مي ،با نزديك شدن ماه محرم
سازي مساجد، تكايا  آماده. كنند مردم خود را براي مراسم عزاداري ماه محرم آماده ميو همه 

هاي فرهنگي و جغرافيايي  ها و ساير مراسم پيشواز در پهنه ايران با ويژگي و حسينيه
  . شود برگزار مي هاي مختلف شهر و روستايي به شكل متفاوت، در هر منطقه و هر

  ها سينيهسازي مساجد، تكايا و ح آماده

در . ستها و تكايا سازي مساجد، حسينيه نخستين گام در اين زمان، نظافت و آماده
اندازي اين اماكن شريف، همه مردم از زن و  راه

  . كنند ميمرد و پير و جوان با شور و شوق شركت 
ها  ها و چادرهاي حسينيه در آستانه محرم خيمه

اماكن  و تكايا برافراشته و در و ديوار و صحن اين
ها و  ستون. شود نظافت و سياهپوش مي ،غبارروبي

هايي در  ها را با اشعار و نوحه ديوارهاي حسينيه
بر سر در . پوشانند عزاي شهداي كربلا مي

كنند و  ها و تكايا بيرق و علم نصب مي حسينيه
هاي اهدايي و وقفي  ها را با فرش صحن حسينيه

ا و ه فضاي اين اماكن با چلچراغ .پوشانند مي
 و شود باران مينور  هاي رنگي و مهتابي لامپ

  .بينند تدارك مي ،نياز است  ام محرم و عزاداريبراي اي را بانيان عزاي حسيني آنچه
توان گفت كه همكاري و  در خصوص كاركردهاي مراسم استقبال از ماه محرم مي

برپاداشتن چادرها، ها،  سازي تكايا، حسينيه هايي چون آماده ركت جمعي با شاخصمشا
سفيد تكيه،  تر در قالب ريش ها، تقسيم كار، احترام به بزرگ غبارروبي و نظافت حسينيه

برپايي  برايآوري نذورات و پول  جمع و الگودهي به كودكان در قالب تقسيم كار در تكيه
  .كند در اين بخش از آيين خودنمايي مي ،تكيه
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ت و در آستانه محرم با دقّ uطهر امام رضاغبارروبي و نظافت حرم م ،در مشهد مقدس
ام حرم، ابتدا خد. گيرد وسواس بيشتري به منظور استقبال از عزاداران حسيني انجام مي

آنگاه به نظافت و تميز كردن  و كنند ها را جارو و شستشو مي هاي كف حرم و صحن فرش
ت گردگيري و ا هم با دقّها ر چلچراغ. پردازند ها و درهاي حرم مي ها، ديوارها، ستون صحن

بيش از پيش حرم را نوراني كنند و سرانجام ضريح را  خود كنند تا با درخشش تميز مي
 ،پس از فراغت از غبارروبي. دهند شو ميكنند و با گلاب خالص قمصر شست ميگردگيري 

ام حرم با لباسخد آماده استقبال از ،ام سادات با حمايل كردن شال سبزهاي سياه و خد 
  .شوند ران و عزاداران مييزا

و  ها دسته ،در اين روز. شود مه عزاداري در مشهد از روز عرفه آغاز ميامروزه نيز مقد
پردازند و  زني مي خواني و سينه يابند و به نوحه هاي عزادار در صحن حرم حضور مي هيئت
  )1377مشهد،رضايي، (. شمارند ه به كربلا را محترم مياز مكّ uف شدن امام حسينمشرّ

روز  5-10 به طور معمول. تكايا بود برپاداشتنمه مراسم عزاداري، مقد ،در دستجرد قم
ان هر اندركاران و متولي قبل از محرم دست

تكيه، گروهي از نوجوانان را با بيرقي، 
آوري نخ و پارچه كرباس  مأمور جمع

از  ،نفر بودند 3-4اين گروه كه . كردند مي
كردند و با  بور ميه عهاي محلّ كوچه

حسين حسين، شهيد كربلا «چاووش 
خبر آمدن محرم را به مردم  »حسين

زنان  بويژهه دادند و اهل هر محلّ مي
. گذاشتند وسايل لازم را در اختيار آنها مي
. انجاميد اين كار چندين روز به طول مي

آوري  جمعه به جز نخ و وسايل دوخت و پارچه، مقداري پول و وسايل ديگر هم البتّ
خواست تا  ي تكيه دو روز قبل از محرم در مسجد يا تكيه از مردم كمك ميمتولّ. شد مي

شد و جايي كه  چادر در محوطه تكيه پهن مي. جمع شوند و چادر را از انبار بيرون بياورند



  ����13  تجلّي آيين سوگواري ماه محرم در فرهنگ مردم ايران

شد، همچنين طناب، بازديد و در صورت احتياج نوسازي  احتياج به وصله داشت ترميم مي
هاي بزرگ آهني فارغ  ه ميخها و تهي از اينكه از تعمير چادر و تيرك و طنابپس . شد مي
در  ،جوانان كه قدرت بيشتري داشتند بويژهبا فراخوان كمك بيشتر از مردم  ،شدند مي

ابتدا تير بزرگ محور مركزي در . شد برگزار ميمراسم برپا كردن چادر  ،فرصتي مناسب
 سپسشد و  ب كارگرداني ميمردي مجرّ از جانبر ه اين كاالبتّ. گرفت محل قرار مي

صل به چند كه متّ يتيرك بويژههاي مناسب اطراف اضلاع چادر  د در محلهاي متعد طناب
. رفتند هاي اطراف تكيه مي سپس به پشت بام. شد آماده مي ،طناب قوي و بلند و محكم بود

و به  گرفتند ورود ميها اجازه  از خانه همسايه ،ها راهرو نداشت بعضي از اين بام هم اگر
يا «مراسم بر پا كردن چادر همزمان با دستور كارگردان اصلي با سر دادن . رفتند بام مي پشت
تعزيه، (ها خيلي بزرگ بودند و مراسم اصلي عاشورا  بعضي تكيه. شد آغاز مي» حسين
جالب اينجاست تا . آمد جرا درميبه ا ها در ظهر عاشورا در اين مكان...) گرداني و  نخل

هاي آن  و طناب يافت استقرار نميكاملاً ) سه تير پايه اصلي(ها  زماني كه محور اصلي تيرك
بعد از اتمام مرحله برپا كردن چادر، . گرديد قطع نمي» يا حسين«صداي  ،شد بسته نمي

كه مردم آورده . ..كشيدند و همگي به خوردن چاي، نان شيريني و ان نفس راحتي ميمتولي
پس از آن نوبت به نظافت و تزيين و سياهپوش كردن تكيه  .شدند ميدعوت  ،بودند
باز اين چه شورش (هاي مخصوصي كه روي آن اشعار محتشم كاشاني  پارچه. رسيد مي

هاي عزا و سياه بر ديوارهاي  به همراه پارچه ،نوشته شده بود) است كه در خلق عالم است
  .ندكرد تكيه نصب مي
حسن «هاي مخصوص معروف به  مثل زنجير، چوب وسايل عزاداريه براي تهي

ها، انواع علم و پرچم و بيرق  خوان سپر، شمشير، طبل، شيپور، نقاره و لباس تعزيه ،»چوب
  . كردند ريزي مي بايد از قبل برنامه ،بود uنخل كه سمبل تابوت امام حسين بويژه

گاهي يك نخل از صدها  .ر پر زحمت و دقيق بودكاري بسيا آماده كردن و بستن نخل
هاي متنوع مخصوص و نماي جلوي نخل و  تزيين نخل با پارچه. شد قسمت تشكيل مي

كار پرزحمتي  ،شد آينه و شمايل به كار گرفته مي ،شمشير 20-30اطراف آن كه گاهي فقط 
1385ان، سلامي، سمن. (شد مات آن انجام ميبود كه بايد قبل از آغاز محرم مقد(  
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هاي سياه، شال،  ها سنج، طبل، دهل، زنجير، علم، پرده، پارچه هاي اخير روستايي در سال
، لازم است را كه آنچههمه بلندگو و 

و به آبادي  كنند مي از شهر خريداري
ا در گذشته همه اين ام ،آورند مي

 ؛ي بودساز صنعتگران محلّ ابزارها دست
ي به از جمله نوعي طبل يا دهل محلّ

كه از » âgim«يا آگيم » âgam«نام آگم 
دو يا سه تخته خميده تشكيل شده 

ها را در كنار هم قرار  اين تخته. بود
زدند تا به شكل  دادند و ميخ مي مي

سپس پوست . آمد استوانه يا دايره درمي
خيساندند و  را در آب مي  بز و بزغاله

اي،  زفره رجايي. (ساختند وش صدا ميكشيدند و طبلي خ روي طرفين آن مياغي پس از دب
  )1381اصفهان، 

چند نوع چراغ آماده  روشنايي براي ،برق نبود مثل امروز ها كه همچنين در گذشته
، چراغ ها ، براي داخل تكيه و راهروگفتند زنبوري هم مي به آن وري كهتچراغ  :شد مي

 ،هاي منتهي به تكيه كوچهفانوس براي  و تر هاي كوچك ها و محل گردسوز براي داخل اتاق
سلامي، . (شد براي دسته هم از مشعل استفاده مي .سوز بودند نفتنيز همه اين وسايل 

  )1385سمنان، 
وسايل . بود گرمايشي و سرمايشييكي ديگر از لوازم مورد نياز تكيه يا حسينيه، وسايل 

حسينيه را نيز ضمن آنكه محوطه  .فقط بادبزن بود ،نداشتن برق دليلبه ، سرمايشي
ها گاهي كرسي  بخاري هيزمي و نفتي بود و در حجره ،ا در زمستانام .كردند پاشي مي آب
  )همان. (كردند هايي كه در آن آتش ذغال روشن مي همچنين منقل. كردند مي برپا

هاي بزرگ سقفي بود كه به  ها بادبزن ها در تابستان جانبي حسينيهي يكي ديگر از اشيا
به اين صورت كه قطعه الواري را كه بر . شد برقي امروزي استفاده مي جاي كولرهاي
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از زير چادر  ،هاي زمختي را چين داده بودند هاي يك طرف آن از دو سو پارچه لبه
رساندند و مرد زورمندي  به يك طرف بام مي بستند و آن را ميآن  هآويختند و طنابي ب مي

سپس  .كرد آن نسيم و بادي جريان پيدا مي نمود كه از كشيد و بعد رها مي آن را مي
اي بالاي بام به   ها بود كه دسته اين نيز از جمله ثواب. كشيد ايستاد و دو مرتبه آن را مي مي

  )1349قومي، سمنان، . (كردند ايستادند و اين كار را مدام تكرار مي نوبت مي
. كردند مي پوش سياهرا  ، آنهاها ها و تكيه حسينيه پس از آماده كردن وسايل و نظافت

باقي پوش نشده به مقدار نيم آجر سياهي حتّ كه ها چنان بود  سياهپوشي اين مكان
ها  ها و كتل و به انواع پرچم شد ميهمه جا از سر تا پا سياهپوش و زيورپوش  گذاشتند؛ نمي

  .گرديد آراسته مي 1شاخه دوشاخه و پنجو   ها و سه شاخه و علامت
سراي نامي مانند محتشم،  اشعار جانسوز شعراي مرثيه ي حاويهاي2بهاين تكايا با كتي
گرفت كه اگر هيچ يك از تجملات ديگر در  صورت عزاخانه ميچنان جودي و جوهري 
هاي سياه كافي بود تا آن را به صورت عزاخانه درآورد،  همين كتيبه ،آن به كار نرفته بود

و جرزهاي هر خانه و مكان كه از اين سياهي  درام سال هم بر سردر هر زمان از ايچنانچه 
، اگرچه در داخل ستپاد كه در آن مكان روضه و تعزيه بردهنده آن بو نشان شد، مينصب 
 شيواترين اشعار در اين زمينه از آنِ. شد گونه تشريفات و تشكيلات ديگر ديده نمي آن هيچ

  :نظير بود استحكام و انسجام شعري و قدرت بيان بي به لحاظمحتشم كاشاني بود كه 
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است        
  م است كز جهانـخيز عظيـه رستـن چـاز ايـب

  تـم اسـرش اعظـته تا عـنفخ صور خاس بي        
***  

  فتاده به ميدان كربلا در خاك و خون  طوفان كربلا  كشتي شكست خورده

                                                      
  هاي ديواركوب لاله. 1
به علامت  و كه در آن نقوش و ابياتي مهر زده شده بود متر يهاي سياهي در عرض پنجاه يا شصت سانت پارچه. 2

  .كردند ها و تكايا نصب مي تشكيل عزاخانه آن را بر ديوار حسينيه
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  لاـان كربـخوش داشتند حرمت مهم  انـردند كوفيـايقه كـاز آب هم مض
***  

  دــا زدنـه انبيـلـه سلسـلا بـصاول   بر خوان غم چو عالميان را صلا زدند
  زان ضربتي كه بر سر شير خدا زدند  دـان تپيـد آسمـنوبت به اوليا كه رسي

***  
. پذيرفت هم در روزهاي قبل از ماه محرم انجام مي خوان روضهدعوت از روحاني يا 

روحاني مهمان معمولاً در خانه كدخدا يا در برخي مناطق در خانه يكي از اهالي اسكان 
خواني  به وعظ و روضه شهادتسوم اين روحاني از شب آغاز ماه محرم تا شب . يافت مي
برپا داشتن مراسم سوگواري از يك  ي، برا)شهر، روستا(مناطق  بيشتردر  1.پرداخت مي

  . آمد عمل ميه خواني دعوت ب روحاني جهت اجراي مراسم سخنراني و روضه

  خواني  چاووش

با » چاووشي«در آران و بيدگل معمولاً يك هفته مانده به شروع ماه محرم، افرادي به نام 
و پارچه چوب آن از جنس ني و گاهي هم از خيزان (در دست گرفتن يك پرچم كوچك 

ها و معابر به حركت  ب در كوچهسوار بر اس) آن به رنگ قرمز و مثلث شكل است
  : ساختند لع ميام سوگواري مطّمردم را از آمدن ايآمدند و با خواندن اشعاري مناسب  ميدر

  ام غم و محنت و ماتم شده نزديـكاي  اي اهل عزا مــاه محرم شده نزديــك
  چون ماتم سالار شهيدان شده نزديـك  بباريــد اي اهل عزا خون دل از ديـده
  گويد به نوا غافـله غـم شـده نزديـك  رسـد از راه چاووش عزاي شه دين مي

  :يا
  دـسرا ش جهان يكسر همه ماتم    محــرم آمد و ماه عـزا شــد
  دلم خون بهر شاه كربـلا شــد    بباريد از دو ديده اشك ماتم
ه، جوانان، اقدام به سياهپوش دستور باباي محلّ هاي عزا، به با شروع حركت چاووش

ضمناً بعدازظهرها، تعدادي از كودكان خردسال در . كردند كردن حسينيه و بستن تكيه مي

                                                      
  1346اختري، گرگان، /  1354قريشي، ساري، /  1377نائيچي، آمل، /  1377معماريان، قم، . 1
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    شهادت  هاي مربوط به واقعه كربلا و
ام عزاداري و فرارسيدن اي
  )1371امينيان، اصفهان، 

خوان بالاي  همچنين در روستاي مهرجان بيابانك يك شب مانده به ماه محرم چاووشي
پرداخت تا مردم روستا بدانند كه امشب 

سامعي، ( .است و خود را براي مراسم محرم آماده كنند

ن و بستگانشان را به روال هر 

هنگام سياهپوش كردن سقاخانه هم چند نفر با دود كردن اسفند و فرستادن 
را  uام حسينخدمتگزاران ام

  )1348خرسندي، فيروزكوه، 

تجلّي آيين سوگواري ماه محرم در فرهنگ مردم ايران

هاي مربوط به واقعه كربلا و هاي ده تا بيست نفري، بعضي از نوحه
و فرارسيدن اي خواندند ميجمعي  را به صورت دسته uحسين امام
u امينيان، اصفهان، . (شدند و ياران وفادارش را به مردم يادآور مي

همچنين در روستاي مهرجان بيابانك يك شب مانده به ماه محرم چاووشي
پرداخت تا مردم روستا بدانند كه امشب  رفت و به خواندن چاووشي مي گلدسته مسجد مي

است و خود را براي مراسم محرم آماده كنند uي امام حسينادارشب پيشواز عز
1346(  

  بستن سقاخانه

ن و بستگانشان را به روال هر در گذشته كساني كه سقاخانه داشتند، چند نفر از جوانا
هاي دوستان و آشنايان و  به در خانه

هاي  رچهفرستادند و از آنها پا همسايگان مي
 ،تمايل داشت و هر كس كردند طلب مي

برخي از  .داد ها مي سياهي را تحويل پيك
هاي سياه خود را به  زنان هم سربندها و پيراهن

، دادند تا سقاخانه را سياهپوش كنند
ك پس ت تبرّرا به ني آنهاروز آخر محرم 

  
 چند نفر از جوانانآوري پارچه  پس از جمع

سقف سقاخانه را  ،گرفتن وضو
كردند و سپس نوبت به  سياهپوش مي

هاي سقاخانه  سياهپوش كردن ديوارها و ستون
هنگام سياهپوش كردن سقاخانه هم چند نفر با دود كردن اسفند و فرستادن 

خدمتگزاران ام ،صلوات و لعنت بر يزيد و پاشيدن گلاب بر سقاخانه
خرسندي، فيروزكوه، /  1381، بروجرد، ياراحمدي كرزبر. (ندكرد همراهي مي

هاي ده تا بيست نفري، بعضي از نوحه دسته
امامحضرت 

دالشهداسيu

همچنين در روستاي مهرجان بيابانك يك شب مانده به ماه محرم چاووشي
گلدسته مسجد مي

شب پيشواز عز
1346بيابانك، 

بستن سقاخانه

در گذشته كساني كه سقاخانه داشتند، چند نفر از جوانا
به در خانه سال

همسايگان مي
طلب مي  ،سياه
سياهي را تحويل پيك  پارچه

زنان هم سربندها و پيراهن
دادند تا سقاخانه را سياهپوش كنند عاريه مي

روز آخر محرم  بعد
  .گرفتند مي

پس از جمع
گرفتن وضو پس از

سياهپوش مي
سياهپوش كردن ديوارها و ستون

هنگام سياهپوش كردن سقاخانه هم چند نفر با دود كردن اسفند و فرستادن . رسيد مي
صلوات و لعنت بر يزيد و پاشيدن گلاب بر سقاخانه

همراهي مي
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. كردند در بروجرد چند روز مانده به محرم مردم خود را براي بستن سقاخانه آماده مي
اش را  هاي خانه هر كس نذري داشت، يكي از اتاق كه شد سقاخانه به اين ترتيب ساخته مي

كردند و فقط  اتاق را از هر گونه وسايل اضافي خالي مياول . داد به اين كار اختصاص مي
بعد ديوارها را از سقف تا كف اتاق با پارچه سياه . ماند ها باقي مي فرش و احياناً پرده

دادند و آن را سياهپوش  اي قرار مي لهآنگاه در بالاي اتاق يك منبر چند پ. پوشاندند مي
از كه اغلب  ندشتگذا چراغ نفتي مي سه تا چهارهاي منبر هم  در هر يك از پله. كردند مي

تا  گاهيند و تا آخر دهه محرم و فتگ اق سقاخانه ميتبه اين ا ،بودندهاي قديمي  چراغ
براي برآورده شدن ماند و دوستان و آشنايان و حاجتمندان  هشتم صفر باقي ميبيست و 
وكيلي، . (پرداختند در اين سقاخانه به عزاداري و خواندن زيارت عاشورا مي آرزويشان
  )1347بروجرد، 

و م سودر بسياري از شهرها از جمله كاشان مر هاي دور گذشتهعزاداري سقايان هم از 
ري امام ام عزاداف و بيشتر در ايتكلّ اين عزاداري بسيار ساده و بي. رايج بوده است

  .شد برگزار ميو يارانش  uحسين
دالشهداعزاداري سقايي عبارت بود از خواندن مصايب حضرت سيu  كه به صورت

تفاوت بين ذكر و . گرفت جمعي و هماهنگ انجام مي خواني دسته ذكر گفتن و نوحه
سرايي سقايان داراي  سرايي دستجات سقايي با غيرسقايي آن بود كه ذكر و نوحه نوحه

  : شد زدن و طبل و سنج نواختن خوانده مي آهنگ سنگين بود و بدون سينه
ه امام خاص ،ن بود كه ابتدا مدح و منقبت اهل بيتدر مجالس عزاداري سقايي رسم بر اي

ناگفته . يافت خواني خاتمه مي شد و مرثيه و نوحه خوانده مي uو امام حسين uحسن
و رسميت  شد مي سرايي سرپرست هيئت آغاز نماند كه مجلس عزاداري سقايي با نوحه

  .رسيد به پايان مييافت و در آخر با دعاي او  مي
سرايي  ه و رسميت يافتن مجلس خوانندگان ديگر به ترتيب به نوحهپس از خواندن نوح

هاي موسيقي اصيل  ذكرهاي سقايي برگرفته از مقام ضرباهنگها و  آهنگ. پرداختند مي
خوانده  همايون، شوشتري و افشاري  بوعطا،هاي شور، دشتي، ا در مايه اغلبايراني بود و 

  .شد مي
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  شيعيان به ماه عزايت حسين حسين بر  ياد لبانت حسين حسين آبي دهم به
  )شوشتري(

***  
  هـان سكينـب عطشـر رخ زرد و لـبنگ  ـهان سكينـعمو به فداي تو شود ج

  )افشاري(
***  

  چو شد سقاي مظلومان روانه جانب ميدان
  ام تشنه سكينه گفت با افغان عمو جان تشنه        

  )شوشتري(
***  

  خود هفتاد و دو قربان آورده همراه  زهرا حسينت آمده در كربلا مهمان
  )دشتي(

***  
و جامي در مشكي از آب بر دوش   اه با هيئت،دستجات سقايي هنگام عزاداري همر

  .دادند گرفتند و به ياد لب تشنه شهداي كربلا به عزاداران آب مي دست مي
اگر خداوند به آنان فرزندي عطا كند يا  ،كردند برخي از پدران و مادران نذر مي

از اين رو . كنندو عضو هيئت سقايان  uالحسين او را خادم اباعبداالله ،فرزندشان شفا يابد
ديدند و از سرپرست  مجلسي تدارك مي -معمولاً هفت سالگي فرزندشان  -ن در زمان معي

و فرزندشان را  كنندكردند تا در آن مجلس شركت  هيئت سقايي و سقايان دعوت مي
  .سازندوارد  uدر صف خادمان امام حسين را آنها كسوت سقايي بپوشانند و

خواني  سقايان پس از حاضر شدن در مجلس ابتدا به ستايش خداوند و مدح و منقبت
سرايي سقايي  خواني و ذكر و نوحه پرداختند، آنگاه به مرثيه مي و ائمه اطهار rپيامبر
آوردند و به دست سرپرست هيئت  هنگام كودك را به مجلس مي در اين. شدند ل ميمتوس
طبقي را هم كه يك دست لباس سقايي در آن بود و در كنار آن ظرفي از گلاب . سپردند مي

كردند  گذاشتند و از او خواهش مي نزد سرپرست هيئت مي ،و شيريني قرار داشت
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اي را كه مخصوص  صيدهاو نيز ق. درآورد uفرزندشان را به كسوت سقايي امام حسين
خواند و  با همراهي سقايان مي ،افراد و پوشاندن لباس سقايي به قامت آنها بود كردنسقا 

  . پوشاند را به كودك مي...) كلاه ترمه، كشكول و(سقايي  لوازملباس يا 
  عــد از آن لا الـــــه الا االلهـبـ    االله  كـنـــم ز بـســم ـتــــدا مــيـابـ
  االله رمــي از علـــي ولـــيـكـ    ــمـدد هـمــي طـــلــبــد ممحماز 

  هيــمن عـبداللّـد ببر دين محم    ــهـيــــمالااللّ لاالــــه ةمــا بـــنــد
  هيــمخاك قدم علــي ولـي اللّ    اـلاد رســـول هســت تــاج سر ماو

  االله اســت د رسـولاسلام محم     اســـــتالااالله يـــد كه لاالــهـتـوح
  االله است خبر از علي ولي گر بي    دـا اين دو سخن كسي به جايي نرسب

و يارانش  uپس از خواندن ابيات فوق، نوبت به خواندن ذكر و مصيبت امام حسين
  :خواندند گرفتند و با هم مي رسيد و بيت آخر هر بند را همه افراد هيئت دم مي مي

    باز بر سر زد مرا اي شيعه سوداي حسين
  شد دلم از شور غم يكباره شيداي حسين

  نوشم از جام الم هر لحظه صهباي حسين
  افزاي حسين بارم از ياد غم اشك حيرت        

    هاي حسين  شورش ماتم بيان سازم ز غم
  داي تـو يـا حسيــنـفـ باشــدجانـم 

                     »ه نيست و درد و عزاي تو يا حسينكم غص«  
خواني  با دعا و فاتحه ، مراسم رالباس سقايي به كودك و ختم قصيدهپس از پوشاندن 

. كردند پاشيدند و كام همه را شيرين مي دادند و بر سر و روي حاضران گلاب مي پايان مي
و به سرپرست هيئت  شدند آنگاه از طرف والدين كودك، هيئت و تمام حاضران اطعام مي

  .كردند اي تقديم مي هديه ،يرفته بودخانه را به كسوت سقايي پذكه فرزند صاحب
د و جزو اعضاي هيئت ش تا آخر عمر رسماً سقا محسوب ميآن كودك از آن روز 

ف بود در هر مكان و هر زمان كه مجلس عزاداري سقايي ظّوآمد و م سقايي به شمار مي
چنانچه سقايي . كندحاضر شود و اداي وظيفه  ،كردند شد و سقاها را دعوت مي برپا مي
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شكني و  پيمان ، اين كار او را ناپسند وكرد بدون عذر موجه در وظيفه سقايي كوتاهي مي
  .دانستند مي uس امام حسينحرمتي به ساحت مقد بي

به طور در گذشته، كسوت سقايي آنقدر محترم بود كه فرزندان سقايان هم گرچه 
در  است، لشهدا بودهداادامه راه پدري كه عمري سقاي سي برايا ام ،سقا نبودند رسمي

جستند و از عمل و اعتقاد پدران خود پيروي  شركت مي uمراسم عزاداري امام حسين
  .كردند مي

  هاي محرم  سوگواره

از ديرباز در شهرهاي  uعزاداري در مصائب ائمه طاهرين بويژه امام حسين
سيع شد و در اشكال و قلمرو و مذهب و در بسياري از مناطق ايران برگزار مي شيعه

بخشي از  ،رود ام محرم به كار ميدر واقع، شعاير و مناسكي كه در اي. كرد خودنمايي مي
شود و كاركرد آن بخشي  هاي ديني ديده مي آيين مجموعه آداب و رسومي است كه در كلّ

  . آداب و مناسك و شعاير ديني است از كاركرد كلّ
رشد ...) زني و خواني، سينه نوحه(از جمله كاركرد محسوس مجالس سوگواري 

در مجالس حضرت . استهاي دگرخواهانه  هاي عاطفي افراد جامعه و انگيزه جنبه
دالشهداسيu ديگر اغلبشود و ما  رفتارها صميمي و غيررسمي ميم بر خود ان را مقد
  .آيد بين عزاداران پديد مي نتيجه انسجام و يكپارچگي بيشتريدانيم و در مي

  خواني خواني و نوحه مراسم روضه

و مطرح نگه داشتن حادثه  احياي ياد و نام ائمه برايتي سنّ ،ذكر مصيبت
در اين برنامه چه به صورت مقطع پاياني سخنراني و موعظه و چه به صورت . ستعاشورا

ديگر به  نيز امامان و ياران او و uمستقل، حوادث كربلا و كيفيت شهادت امام حسين
 uالشهدادشود كه سبب تحريك عواطف و گريستن بر سي صورتي سوزناك نقل مي

  .گيرد ها انجام مي معمولاً نقل حوادث بر اساس مقتل. گردد مي
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تا دهم محرم اول از شب  ،در شهر كرمان اشخاصي كه توانايي مالي يا نذر داشتند
ها يعني روي صحن خانه را فرش  ج از اتاقاغلب خار. كردند خواني برگزار مي روضه
با   حتماًهم هاي منبر را  روي پله. دادند چند پله را در صدر خانه قرار مي يكردند و منبر مي

رنگ كه از چادرهاي بزرگ مخصوص سفيد بافضاي حياط . پوشاندند هاي قالي مي كناره
قسمتي از . شد تا از آفتاب و باران مصون بماند پوشانده مي ،پارچه ضخيم درست شده بود

شد  خواني بانوان اختصاص داده مي صحن خانه با كشيدن چادرهاي مخصوص براي روضه
ها، يك اتاق،  يك اتاق، مخصوص روحاني. ل بوداين قبيل مجالس بسيار مفص  و معمولاً

ي آبدارخانه انتخاب محلي هم برا. مخصوص رجال و يك اتاق، مخصوص زنان بود
خوان كه پاي منبر  منبرير پادو نف يخوان و يك روضه 10تا  5  اين مجالس معمولاً. شد مي

ت زياد گاهي آن قدر جمعي. كردند، داشت شروع به خواندن اشعار مذهبي و مرثيه مي
كشيد و در شب آخر  اين مجالس ده روز طول مي. رفتند اي به پشت بام مي هشد كه عد مي
در نظر ي براي روشن كردن شمع در دالان خانه محلّ. دادند ا شب عاشورا صدقه ميي

كردند و تمام مردم براي  دان درست ميظرف به شكل شمع 100گرفتند و از گل رس  مي
آمدند و پس از روشن كردن شمع مقداري خرماي  نذر و روشن كردن شمع به اين محل مي

زيرا مردم  ،مراسم تا صبح عاشورا ادامه داشت اين. گذاشتند خشك يا نقل پاي شمع مي
خوابيدند و از اين مجلس به آن مجلس و از اين حسينيه به آن حسينيه  شب عاشورا نمي

  )1353  كازروني زند، كرمان،. (رفتند مي
خواني كتابي و  خواني در دشتي و كاكي بوشهر به دو صورت روضه ا مراسم روضهام
خواني كتابي در ده شب محرم به وسيله كساني كه سواد  روضه. خواني منبري بود روضه

ت نيم تا يك ساعت به مد ،بود» الشهدا روضه«از روي كتاب كه بيشتر كتاب  ،كافي داشتند
زني  خواني منبري و مراسم سينه خواني پيش از روضه معمولاً اين نوع روضه. شد خوانده مي
اول باب : خواندند محرم به ترتيب مياول از  اين كتاب شامل ده باب بود كه. شد اجرا مي

در وفات حضرت سوم در شهادت حمزه، باب دوم در حالات يوسف و يعقوب، باب 
، باب پنجم در شهادت )عليها االله سلام(، باب چهارم در احوال حضرت فاطمهrپيامبر اسلام

ت مسلم و ، باب هفتم در حالاu، باب ششم در حالات امام حسنuامير مؤمنان علي
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عقيل، باب نهم در حالات ياران و  بن اب هشتم در احوالات فرزندان مسلمشهادت او، ب
  . و شهادت ايشان u، باب دهم در احوالات امام حسينuاصحاب امام حسين

شد و روحانيون، مردم را  خواني برگزار ميمنبري معمولاً پس از مراسم كتاب خواني روضه
كردند و آخر سر ذكر مصيبتي در ماتم  سر منبر به تقوا وانجام فرايض ديني راهنمايي مي  بر

  . خواندند شهداي كربلا مي
هر كدام  ،تشابهات مضموني و محتوايي با وجودمرثيه و نوحه دو نوع ادبي هستند كه 

و ذكر  مرثيه در لغت به معني گريستن بر مرده. ها و كاركردهاي خاص خود را دارند ويژگي
كه موضوع آن  رود ميشمار بههاي اوست و در اصطلاح يكي از انواع شعر غنايي  خوبي
توان گفت سرودن مرثيه  مي. استر از مرگ كسي يا از دست رفتن چيزي ف و تأثّتأس

و بخش  رواج داشتهها  تهنگام سوگواري براي درگذشتگان از روزگاران گذشته در بين ملّ
ر فارسي به صورت مشخص در رثاي اولياي دين و ائمه شيعههاي شع ي از مرثيهمهم 

دور آغاز شده   هاي تقريباً هاي ادبي با زمينه رويداد كربلا از گذشته سرودن مرثيه. بوده است
ت كه سنايي غزنوي در كتاب اشعاري اس ،هاي مذهبي هاي مرثيه نمونه نخستينكه از 

  .سروده است uادت امام حسيندرباره شه» الطريقه الحقيقه و شريعه حديقه«
شعر مذهبي ) ق 1148 -907(  هبا رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران به روزگار صفوي

با سرودن ) ق 996(محتشم كاشاني  ،سرايي رونقي ديگر گرفت و در اين زمان و مرثيه
  .ات ايران پيدا كردبند معروف خود نامي جاويدان در تاريخ ادبي تركيب

هاي مذهبي است كه با آهنگ و لحن خاص در مجالس سوگواري  مرثيهنوحه نوعي از 
سرايي و  پيشينه نوحه. شود زني و زنجيرزني خوانده مي همراه با مراسم سينه uامام حسين

جا كه از آن. هاي عاشورايي است سوگواريخواني براي شهداي كربلا ملازم پيشينه  نوحه
ه صورت يك نمايش عملي و جمعي انجام هاي مردم و ب مراسم سوگواري با حضور توده

جلب احساسات و  براي بهترين وسيله  خواندن اشعار ساده آهنگين و محزون ،شود مي
لاع از چگونگي اجراي اين مناسك به براي اطّ. ايجاد يگانگي و هماهنگي در جمع بود

  :شود نحوه برگزاري آن در چند قسمت از كشور اشاره مي
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خواني  هاي كساني كه روضه ها و خانه در حسينيه ،حرمدر فردوس از روز نخست م
عصرها هم . شد پا ميبر تا صبح روز پنجم خواني صبح و بعدازظهر روضه ،وقفي داشتند
شد و همه اهالي  هاي ميدو و كرگو برپا مي هخواني، يك روز در ميان در محلّ مجالس روضه

  . كردند خواني شركت مي فردوس در مجالس روضه
ه همان ترتيب، صبح و زني ب زني و سينه هاي زنجير ششم محرم هم دستهاز روز 
هايي كه تازه عزيزي را  به خانه ،سر راه خود ،زنان و زنجيرزنان سينه. شد پا ميبعدازظهر بر

زني  به عزاداري و سينه در آنجا اي زدند و چند دقيقه سر مي ،از دست داده بودند
  . پرداختند مي

هاي ميدو و  ههاي محلّ هاي سادات و تالار، زنجيرزن و دسته هحلّهاي عزاداري م دسته
ها پس از عزاداري و گذشتن از شهر، هر روز به يكي از  اين دسته. زن بودند كرگو سينه

د و با خواندن نرفت بالاي منبر مي ها خوان ها و مرثيه احمد. شتندگ اي فردوس باز ميه حسينيه
. شد پس از آن از عزاداران با آبگوشت پذيرايي مي. دادند ه ميعزاداري را ادام ،نوحه و مرثيه

وجود  uموقوفاتي مخصوص عزاداري امام حسين، هدر هر محلّ ،گذشتهاز  ناگفته نماند كه
زنان و  ه لباس سياه و ناهار سينهها و تهي داشت كه از درآمد آنها خرج ساختمان حسينيه

مردم   بود، uها از موقوفات امام حسين نذريچون . شد زنجيرزنان و عزاداران تأمين مي
صبح   خواني، مانند روضهزني و زنجيرزني هم  سينه. دانستند فردوس خوردن آن را خوب مي

شد و هر روز صبح و بعدازظهر با نواختن شيپور عزا مردم و  ظهر برگزار ميو بعداز
  )1346ردوس، زاده، ف هراتي. (كنند تا به حسينيه بيايند آگاه ميرا عزاداران 

  زني  زني و زنجير سينه

زني و  سينه و ساير ائمه uالشهداسيدتي عزاداري براي از نمادهاي مراسم سنّ
ها  ت بويژه در ميان عرباصل اين سنّ. شود خواني انجام مي زنجيرزني است كه همراه نوحه

 ،مناسكبراي انجام اين . آمدبه مرور زمان به شكل امروزي دررواج داشت و بعدها 
  .زنند كنند و با دست يا زنجير بر سينه و پشت مي هاي سنگين را انتخاب مي نوحه
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اي چوبي يا فلزي وصل  صل به هم است كه به دستههاي ريز متّ اي از حلقه زنجير، مجموعه
هاي عزاداري، همراه با  جمعي و در هيئت ام عاشورا، به صورت دستهشود و در اي مي

در . كنند در اين مراسم از سنج هم استفاده مياغلب . شود اني، به پشت زده ميخو نوحه
زني متفاوت است و با حركات و آواهاي خاصي  شيوه زنجيرزني و سينه ،برخي مناطق

  : پذيرد انجام مي
گرفت؛ يك نوبت قبل از  هاي سوگوار در دو نوبت انجام مي در شيراز، حركت دسته

حركت هر دسته از مسجد . كشيد شب طول مي كه گاهي تا نيمهها  نوبت ديگر شبظهر و 
. گذشتند تا به مسجد وكيل برسند شد و هر كدام از چند خيابان و كوچه مي محل شروع مي

هاي  دوباره به محل ،كردند كه در مسجد وكيل به حال اجتماع عزاداري ميپس از آن
ها را  ها و بيرق ها و كتل علم ،اي جلوي هر دسته. شدند متفرق مي گشتند و برميخودشان 

هر دو اول نفرات  ؛كردند ها در دو صف مقابل هم حركت مي بعد زنجيرزن و بردند مي
ترها بودند و زنجيرهاي اين اشخاص از برنج يا ورشو درست  سفيدها و بزرگ صف ريش

خوان  هاي زنجيرزن چند نوحه وسط دسته .تر بود و از زنجيرهاي معمولي پرشاخه شد مي
ها  زن نوبت به دسته سينه ،ها پس از زنجيرزن .داد خواندند و دسته جواب مي مياشعاري را 

يك اول شدند؛ قسمت  كردند و دو قسمت مي رسيد كه به رديف چهار حركت مي مي
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 ،زدند بر سر ميدر حالي كه دست دوم گروه و گرفتند  جمعي دم مي مصراع از نوحه را دسته
  )1346 صبحدم، شيراز،. (دادند جوابشان را مي

هاي خود به  ها عزاداران در هيئت در روستاي خمس خلخال تا روز پنجم محرم، شب
زنان و زنجيرزنان به سمت  هاي عزاداري سينه پرداختند و از شب ششم دسته عزاداري مي

با تشكيل يك  ،ز مسجد جامععزاداران سه هيئت ا. كردند مسجد جامع روستا حركت مي
دابراهيم كه در امامزاده سي، به سمت زن و زنجيرزن اعم از سينه ،دسته بزرگ از سوگواران

بيست علمدار، دسته را . كردند حركت مياست، ضلع جنوبي روستاي خمس واقع شده 
 يدر جلو، uبه علم حضرت ابوالفضلم سوترين علم مو كردند كه بزرگ همراهي مي

 يسفيدان بودند كه در جلو نخستين گروه عزادار، پيشكسوتان و ريش. ن قرار داشتعزادارا
پس از پيشكسوتان، جوانان . زدند كردند و آهسته و آرام بر سينه مي دسته حركت مي

پرداختند و  م به عزاداري ميصفوفي منظّ قرار داشتند كه در زنان زنجيرزن و بعد از آن سينه
پا به پاي مردان، مسير طولاني و پاي پياده  ،ان و زنان نذردارسرانجام نوجوانان و كودك

با شربت  ،برخي از زنان هم كه نذر داشتند. كردند حركت دسته تا امامزاده ابراهيم را طي مي
  .كردند از عزاداران پذيرايي مي
ه و قبرستان و دابراهيم، عزاداران به هر محلّامامزاده آقا سي تسمدر مسير حركت به 

» حسين واي«خواندند و فرياد  فرستادند و فاتحه مي صلوات مي ،رسيدند اي كه مي نيهحسي
در . داشتند مقدم آنان را گرامي مي ،شيپورزنان هم با نواختن آهنگ حزين عزا. دادند سر مي

آوردند  هايشان را به نشانه احترام و تسليت به امامزاده پايين مي اين هنگام علمداران سر علم
گشتند و چند دقيقه  شدند و سه مرتبه دور آن مي ران با نظم وارد صحن امامزاده ميو عزادا

صحن امامزاده   آنگاه با همان نظم و ترتيب،. خواندند اي مي كردند و سوگنامه سوگواري مي
  .گشتند ميزنان به مركز و حسينيه خود باز هگفتند و سين را ترك مي

  ام،ناگفته نماند كه در اين اي. يافت حسيني ادامه مياين روال عزاداري تا شب تاسوعاي 
ظهر عزاداران به قبرستان امامزاده ميرزمان و از پيش. شد هم عزاداري انجام مي روزها

  )1376خالقي، خلخال، . (شدند ف ميبعدازظهرها به بقعه امامزاده ابراهيم مشرّ
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  مراسم چلاب زدن

. شدند خواني مردم جمع مي بعد از روضه ،در شهر دزفول در هر تكيه يا هر مسجدي
به طوري كه هر نفر با يك دستش بند  ؛چسبيدند زنجيروار به هم مي ،جوانان به شكل دايره

جمعيت كه حلقه . زد گرفت و با يك دست ديگرش چلاب مي شلوار نفر جلويي را مي
دند و بر كر با دست آزاد خود در حالي كه يك پاي خود را بلند مي شكل گرفت، افراد

پا را هماهنگ  ،دادند زني ادامه مي زدند و باز در حالي كه به سينه سينه مي ،كوبيدند زمين مي
زنان يا  در وسط سينهنيز ر گ نوحه .چرخيدند ميوار  كوبيدند و دايره با سينه به زمين مي

  )1351ول، زاده، دزف افشاريان. (گفتند زدن مي زني، چلاب به اين طريقه سينه. زنان بود چلاب

  زني مراسم سنج و دمام

در متون قديم . استاي فلزي  كوبه هايساز و از نوعبه احتمال زياد عربي » سنج«واژه 
ه سنج بوشهري دو صفح. رفت ميشمار ت امتناعي؛ يعني سازهاي ضربي بهجزو آلا ،فارسي

مت داشت ميليمتر ضخا 50يك سانتيمتر طول بود و حدود و مدور فلزي با شانزده تا بيست
  .و وسط آن كمي گود بود

اصل اين . گرفتند دمام نيز طبل بزرگي بود كه دو طرف آن را پوست بز، آهو يا ميش مي
دمامه . است» دمامه«كلمه در هندي 
  كوس،: مختلفي دارددر لغت معاني 

نقاره و ناي بزرگ كه در جنگ 
سنج يكي از آلات فلزي . نواختند مي

سه بزرگ اي به شكل يك كا با بدنه
اجراي قطعه . اي پوستي بود با پارچه

با نواختن بوق، دمام و سنج شروع 
  .شد مي

مراسم عزاداري در بوشهر از 
ا ب  سنج و دمام معمولاً قدمت طولاني برخوردار است و اين مراسم بدون اجراي قطعه 
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هر  ،اجراي اين قطعه و افسون صداي آن. شود رو مي كننده روبه كمبود جمعيت و شركت
 سمتها و مراسم، به  همه براي ديدن نوازنده: كشد اختيار به طرف خود مي اي را بي شنونده

طوري كه ازدحام جمعيت مانع ديدن  ؛شوند آورند و به دور آنها جمع مي محل هجوم مي
هايي هستند كه از كودكي اين رسم را بارها  اغلب تماشاچيان همان. شود ها مي نوازنده
ها يا با  با پاها، دست و گاه نيز آيند ا شور و اشتياق به تماشا ميب همه،ولي با اين  ،اند ديده

گويي صداي آن در بند بند وجودشان  ،كنند اختيار تقليد مي دهان خود اين مراسم را بي
  . ريشه گرفته است

ترين مراسم محرم در  دنيترين و دي انگيزترين، پرتماشاچي اين رسم يكي از هيجان
ي نيز به آن يين كه حال و هواي خاص هاي زيباي اين آ يكي از صحنه. رود ميشمار ر بهبوشه
كنند و در اين  طريقه احساس و ارتباطي است كه نوازندگان با ساز خود برقرار مي ،دهد مي

ه بيشتر از همه جلب توج ]رهبر گروه[ ميان نوازندگي و حالت فيزيكي نوازنده دمام اشكون
  .كند مي

و بعضي  گيرند ميهاي مخصوصي به خود  حالت  اين نوازندگان در حين نواختن، بيشتر
برخي نيز  وكنند  سنج و دمام را براي خود تكرار مي از آنها با چشماني بسته آهنگ پايه 
اي چشمان خود را باز  هعد. نوازند كنند و همزمان مي شعر مخصوصي را با خود زمزمه مي

شود  م مياي جلوي چشمان آنان مجس شوند، گويي كه حادثه ه مياي خير كنند و به نقطه مي
كوبند كه گويي الآن پوست دمام پاره  چنان ضربات سهمگيني مي  و بدون حركت زياد بدن،

  . ريزند در اوج نواختن اشك مي نيز بعضي ديگر .شود مي
گان سنج و دهند و براي نوازند اي مي ويژه اهميتمردم شهر بوشهر به اجراي اين رسم 

ت زيادي در بين مردم زيرا آنها از محبوبي  زني احترام خاصي قائلند، هاي سينه دمام و دسته
  . گويند مي 1»مرواتون همي سال«و مردم براي تحسين به آنها ماشاءاالله و  ندبرخوردار

گردان  زنجيرزن، عزادار، علم، كتل و تعزيه  زن، هاي سينه زني پيشاپيش دسته دسته دمام
كرد  در حقيقت نوعي طبل جنگي بود كه دسته آن جلو لشكر حركت مي .كردند حركت مي

قطعه خود را از  ،هاي سنج و دمام براي اجراي مراسم، دسته. نمود و لشكريان را تهييج مي
                                                      

 » صد سال«اصطلاحي است معادل . 1
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كردند؛ به طوري كه همه اهالي محل صداي آن را  شروع مي بود، مكاني كه مشخص شده
  .شنيدند مي

داد و هنگامي كه به پايان  نوازندگي، گروه به حركت خود ادامه مي پس از چند دقيقه
بعد از چند دقيقه قطعه را  ،رسيدند برگزاري مراسم سوگواري مي مسير خود، يعني محلّ

  .انگيز بود ه به اقتضاي شرايط زماني آن حزننوا و آهنگ اين مراسم با توج. كردند قطع مي
نواختن  به هنگامت اجراي مراسم بسته به شرايط زماني بود كه دسته سنج و دمام مد

ند حركت مثال امكان داشت گروه در حين نواختن خيلي كُبراي . ساز در آن قرار داشتند
زني زياد بود كه در  يا فرصت براي شروع مراسم سينه سازدتر  كند يا مسير خود را طولاني
در هر صورت اجراي اين . شد تر مي برعكس آن كوتاه يار ت اين صورت مراسم طولاني

  . انجاميد بيشتر از نيم ساعت به طول نمي  مراسم معمولاً
ً هفت عدد  معمولا ،كردند اي كه مراسم سنج و دمام را اجرا مي ها در دسته تعداد دمام

طناب  ،نفر 12يا  10،  8  مثلاً ،طريقه نواختن دمام چنين بود كه به تناسب نفرات. بود
گذاشتند و با چوبي كه در  مخصوص دمام را روي دوش به طرف چپ يا راست حمايل مي

به پوست سمت راست و با دست چپ، بدون چوب به طرف چپ  ،دست راست داشتند
  .كرد بقيه را رهبري مي ،گفتند مي» اشكون«كه در اصطلاح به او  نيز رهبر دمام. نواختند مي

زدند و به طور  به پوست راست و با دست به پوست چپ مي يك چوببا نوازها 1غمبر
  جواب همه ،د و ضربه دستهاي متعد ا اشكون با چوبام ،يافت يكنواخت آهنگ ادامه مي

خواندند و يك  اي مي در حقيقت اين نوع اجرا شبيه نوعي اپرا بود كه عده. داد برها را ميمغ
هاي تنگ و  اجرا يعني كوچه ، محلّها وازندهاين نوع ايستادن ندر . كرد نفر بازخواني مي

كه بتوانند كار ها براي اين در واقع نوازنده. تأثير نبود هاي قديم بوشهر بي هباريك محلّ
ها برقرار كنند و نيز شيوه نواختن خود را  همديگر را ببينند و ارتباط لازم را با ساير نوازنده

آهنگ و نوا را با كيفيتي بالاتر كنترل كنند، اين  تا در نتيجه بتوانند سازندديگر منطبق يكبا 
  )تا منصوري، بوشهر، بي. (ايستادند گونه مي

                                                      
1 .»qember«: نزديك نواز را بر عهده دارد يك اشكوننواز است كه وظيفه تهييج و تحر شكونترين شخص به ا.  
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  بندي جمع

هجري در صحراي سوزان كربلا روي داد و خلوص  61اي كه در سال  عاشورا، واقعه
به ماندگارترين  را اين واقعهاش،  دهنده ت و چه در عناصر تشكيلچه در كليآن، بديل  بي

هايي در طول تاريخ ايران  ل ساخت و منشأ زنجيره حوادث و جنبشمبد رخدادهاي تاريخي
هاي اصلي و مهم جامعه  نظام نبه قدسي و الهي خود يكي از دين و مذهب علاوه بر ج. شد

كه دين علاوه بر آن  به عبارت ديگر،. است كه وظايف و كاركردهاي ويژه خود را دارد
جهاني و  دهد و راهنماي زندگي اين شكيل مييني و ايدئولوژي انسان مسلمان را تب جهان
تثبيت تواند عقايد فرهنگي متعالي انسان را هم حفظ و  مي ،جهاني فرد مسلمان است آن
و رفتارهايي  آورد مي هايي براي رفتار اخلاقي فراهم همچنين اين نظام، راهنمايي. كند

شناسان معتقدند كه دين همانند تمام نهادهاي  سياري از جامعهب. كند نمادين را توصيه مي
شناختي و اجتماعي در  كند و كاركردهاي روان اجتماعي ديگر نيازهاي افراد را تأمين مي

هايي چون كمك به  توان به نمونه در باب كاركردهاي اجتماعي مي. جامعه امروز دارد
تأمين  از طريقي اجتماعي جامعه پذير كردن افراد، حمايت از ديگر نهادها جامعه

ت و هايي براي رفتار مناسب، كاستن از سرعت تغييرات اجتماعي، تقويت عقلاني راهنمايي
حمايت از احساسات گروهي خاص در جامعه، تحكيم پيوند، انسجام و همبستگي گروهي 

در سه  توان مي كاركردهاي دين را ،در كل. ق به ديگران اشاره كردو ايجاد احساس تعلّ
 بويژهمجالس مذهبي  .كردخلاصه دهندگي  دهندگي، ايمني ي، سازماندهندگ محور انسجام

هاي  و نيز در خطابه خواني، خواني، نوحه هاي مختلفي چون روضه قالب درها  سوگواري
و اهل بيت ايشان را براي  اي از زندگي امامان شيعه واعظان و سخنرانان، مقاطع برگزيده

براي  ه به معيار بودن سيره و منش ائمه معصومينبا توج. كنند ان ميمخاطبان خود بي
ه مستمر ئمجالس مذهبي از طريق ارا. سازي هم دارند كاركرد اسوه ،ها شيعيان اين نقل

اين امر  ،گيري از بياني داستاني و قابل فهم براي عموم تصاويري واقعي و ملموس و با بهره
كنند و به نوعي اين كاركرد به الگوگيري افراد  را براي مخاطبان خود تسهيل مي

اين وجه اجتماعي . شود منجر مي كننده در مجلس از سيره فردي اهل بيت شركت
ستيزي،  ها از سيره جمعي اهل بيت در كارهايي چون ظلم ها و توده الگوگيري گروه

عاشورا و كل كل يوم «تأكيد بر روايت براي مثال . شود گر مي خواهي و غيره جلوه عدالت
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به اين  ،گرفت انقلاب از آن صورت مي  هايي كه در دوران سازي و نيز شبيه» ارض كربلا
تواند  تحقق كامل اين دو وجه و تلفيق آنها مي ،در الگوي آرماني. شيوه قابل ارزيابي است

اي سازنده، آگاه و انقلابي، متشكل از افرادي  جامعه(از يك جامعه شيعي روشن تصويري 
  . به دست دهد) ساخته و مبارزخود

هاي مذهبي از طريق منبرهاي وعظ و خطابه نياز مخاطبان خود به  مجالس و هيئت
ن مجالس با يادآوري برگزاري مستمر اي. كنند تعميق و تعميم باورهاي ديني را برطرف مي

نهادينه بخشي و  عمقباره مباحث اعتقادي، بستر مناسبي را براي گسترش،  و مرور چندين
  )215: 1387مظاهري، . (آورد كردن آن مفاهيم فراهم مي

دهد كه اين حادثه اگرچه در مكان  نشان مي uت و مطالعه عميق در قيام امام حسيندقّ
ي اتّخاصني بوده استفاق افتاده و محدود به زمان معي، د از مطلق و مجرّ ،ا حقيقت آنام

ر ذات آن نهفته استت الگوپذيري دزمان و مكان بوده و خاصي.  
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